
 

ولی حالا چرا؟  
عادل فردوسی‌پور بعد ازسکوتی طولانی به عیادت کودکان آسیب‌دیده درجنگ رفت، اما همچنان برخی ازسلبریتی‌ها با تصوراین‌که 

واکنش‌شان به تجاوزدشمن مصادره می‌شود منفعل هستند؛ غافل ازاین‌که هیچ‌کاری نکردن هم نوعی کنش قابل مصادره است  
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دیدگاه

دست‌های خالی و دل‌های بی‌واهمه 
بختیاری‌ها

آســمان ایران در روز جمعه، آوردگاه اتفاقی ازجنس غیرت وایستادگی 

بود. وقتی پرنده آهنین متجاوزان درهم شکست وخلبان آن درمحدوده 

شهرهای بهبهان ودهدشت یعنی مهد شیرمردان و شیرزنان بختیاری 

فرودآمد، آسمان منطقه شــاهد حضوربالگردهای پیشرفته بلک‌هاوک 

برای عملیات نجــات بود. امــا آنچه دراین میــان چشــم‌ها را خیره کرد 

خروش غیرت مردمی بود که تاریخشــان با تســلیم‌ناپذیری گره خورده 

اســت.درمیان هیاهــوی ایــن واقعــه، دوتصویربــه شــکلی خیره‌کننده 

پربازدید شد و روح جمعی یک ملت را به تسخیردرآورد. درقاب نخست، 

مردی جوان ازعشــایرغیور، بــا برنویی بردوش، آســمان را نشــانه رفته 

اســت. صــدای پرهیجــان وکودکانــه‌ دخترانــش درپس‌زمینــه، به این 

صحنه،روحــی حماســی می‌بخشــد. هرانســان عاقلی، وبیــش ازهمه 

خود آن مرد، می‌داند که گلوله‌ ســربی یک تفنگ شــکاری توان خراش 

انداختن بــرزره فولادیــن وپیشــرفته‌ بالگرد را نــدارد؛ اما ماشــه‌ای که 

کشیده می‌شــود، ازروی محاســبات نظامی نیســت، بلکه ازعمق قلبی 

می‌جوشد که برای وطن می‌تپد. اوشلیک می‌کند تا سهم خود را دردفاع 

ازاین آب و خاک ادا کند؛ شلیک می‌کند تا خشم یک ملت را برسرقاتلان 

کودکان معصوم مینابی فریاد بکشــد؛ شــلیک می‌کند تا دشــمن بداند 

دراین سرزمین، مردمان با دست خالی اما با دلی بی‌واهمه می‌جنگند. 

اوحداقلی‌ترین شانسش را امتحان می‌کند.

 قاب دوم، شــکوهی دیگر ازاین شــجاعت را به تصویرمی‌کشد. پرسنل 

جان‌برکف نیروی انتظامی، با سلاح‌های سازمانی خود، به سوی هدف 

مشــابه غول‌پیکرتیراندازی می‌کنند. آن‌ها با دانــش نظامی خود، بهتر 

ازهرکسی به بی‌اثر بودن این شلیک‌ها واقف‌اند.

 آن‌هــا می‌دانند که ایســتادن چشم‌درچشــم هیولایی آســیب‌ناپذیرکه 

می‌تواند با یک رگبار، جانشــان را بگیرد، چه خطری دارد. با این حال، 

خطــر را به جــان می‌خرند تــا حتــی کوچک‌ترین شــانس را بــرای وارد 

کردن آســیبی جزئی به دشــمن متجاوز امتحان کنند. ایــن دوصحنه، 

چکیــده‌ بی‌نظیــری ازهویــت، اصالــت وشــجاعت دیرینه‌ مــردم ایران 

اســت؛ ملتی کــه دربرابــر تجاوزبیگانــه، هرگز زانــوی تســلیم برزمین 

نمی‌زنــد. ازآن کــودک پرشورعشــایری تــا پــدر برنوبــه دســت، و ازآن 

مامورفداکارانتظامــی تا تک‌تک مردمان این خــاک، همگی حلقه‌های 

یک زنجیره‌ ناگسستنی‌اند.

 آن‌ها با ایســتادگی خود ثابت کردند که معادله دفاع دراین ســرزمین، 

تنها با میزان تجهیزات، تعداد موشــک‌ها و بالگردهای مدرن سنجیده 

نمی‌شــود، بلکه بــا اراده پولادیــن انســان‌هایی تعریف می‌گــردد که با 

حداقل امکانات مادی، کوهی از شــجاعت وغیرت می‌ســازند ودربرابر 

هرمتجاوزی، چونان کوه‌های زاگرس مغرور و استوارمی‌ایســتند. این 

رازماندگاری ایران است.
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 بیش ازیک ماه ازآغازتجاوزمتجاوزان آمریکایی واسرائیلی به ایران می‌گذرد؛ جنگی که درهمان 
ساعات نخست با شهادت ده‌ها غیرنظامی وازجمله۱۶۵دانش‌آموزدر میناب آغازشد وخیلی زود 
به همه دنیا نشان داد هدف آن صرفاً یک ساختارسیاســی نیست، بلکه نیروی متجاوز خارجی 
زیرســاخت‌های حیاتی وزندگی روزمره مردم ایران را نشــانه گرفته اســت؛ ازانرژی وداروگرفته 
تا پل‌ها ومســیرهای ارتباطــی. از همان روزهای نخســت، بســیاری ازایرانیــان درداخل وخارج 
ازکشــوربا هرنگاه اعتقادی،گرایش سیاسی و ســبک زندگی، به این تجاوز واکنش نشان دادند 
وازهمبستگی با وطن وهموطن گفتند. با این حال ،سکوت بخشی ازچهره‌های مشهورورزش، 
ســینما وســرگرمی برای بســیاری ازمخاطبان قابل فهم نبود. دراین میان، انتشــارتصاویرعادل 
فردوسی‌پور درعیادت از کودکان آســیب‌دیده جنگی دربیمارســتان، آن هم حدود۳۵روز پس 
ازآغازاین تجاوز، دوباره این پرسش را به میان آورد که واکنش سلبریتی‌ها درچنین بزنگاه‌هایی 
چه زمانی وچگونه معنا پیدا می‌کند؟ آیا دیرواکنش نشــان دادن صرفاً یک تأخیرساده است یا 
نشانه نوعی محاسبه؟ ومهم‌تر ازآن، آیا سکوت و بی‌واکنشی واقعاً موضعی »خنثی« محسوب 

می‌شود؟ 

بازگشت عادل دردقیقه90 
کنشی درســت درهرزمانی درست اســت، اما درزمان 

مناســب بــا ارزش تر، بعید اســت کســی که چنــد دهه 

درمتن رســانه زیســته، ارزش»زمان«درچنین کنشــی 

را ندانــد. عادل فردوســی‌پور نــه فقط یک چهــره موثر 

و بــرای بســیاری کمــاکان محبــوب رســانه‌ای، بلکــه 

روزنامه‌نــگاری اســت که ســال‌ها نبــض افکارعمومی 

را دربرنامــه‌ای مانند۹۰ســنجیده و می‌دانــد گاهــی 

یک جمله درلحظه درســت، می‌توانــد ازده‌ها واکنش 

دیرهنــگام اثرگذارترباشــد. بــه همیــن دلیــل طبیعی 

است که انتشارتصاویرعیادت او ازکودکان آسیب‌دیده 

جنگــی، درکناراســتقبال بخشــی ازمخاطبــان، ایــن 

پرســش را هــم به همــراه داشــته باشــد که چــرا چنین 

واکنشــی بیــش ازیک مــاه بــه تعویــق افتاد؟ راســتش 

شــاید  اگربه‌جای اوبا یک ورزشــکاریا هنرپیشــه طرف 

بودیم که هوش رســانه‌ای عــادل را نداشــت این تاخیر 

اهمیــت چندانی نداشــت. امــا می‌تــوان این اتفــاق را 

دست‌کم از دو زاویه دید. نخست این‌که همین واکنش 

دیرهنــگام بازهم از بســیاری ســکوت‌ها قابــل دفاع‌تر 

است. درفضایی که هنوزبرخی چهره‌های شناخته‌شده 

ترجیــح داده‌اند هیــچ موضعــی نگیرنــد، حضورعادل 

درکنارکــودکان مجــروح جنگی ترمیم همان ســرمایه 

اجتماعی اســت که ســال‌ها درذهن مخاطبان شــکل 

گرفته بود و بــا این اوصاف  اصل اتفاق خوب اســت. اما 

زاویــه دوم اما به همان مســئله »زمــان« برمی‌گردد. در 

چنین روزهایــی، ارزش بســیاری ازکنش‌هــا به لحظه 

وقوع آن‌ها وابسته است. واکنشی که در روزهای نخست 

یک بحران بیان می‌شــود، بخشی ازشکل‌گیری روایت 

عمومی را می‌سازد؛ اما هرچه زمان بگذرد، اثرگذاری 

آن کمتر می‌شود و بیشترشبیه واکنشی پسینی با انواع 

محاسبات به نظرمی‌رسد. 

پشت پرده انفعال برخی ازسلبریتی‌ها
ازروزهــای آغازتجاوزبــه کشــورمان تــا امروزبســیاری 

ازچهره‌ها با دیدگاه‌های مختلف پای کارایران آمده‌اند 

وآن عده‌ای که هنوزواکنشی نشان نداده‌اند هم ممکن 

اســت انــواع دلایل را داشــته باشــند کــه یکــی ازآن‌ها 

احتمــالًا نگرانــی ازآن اســت که کنــش علیــه تجاوزبه 

معنای طرفداری ازنظام حاکم تفسیریا توسط حاکمیت 

مصادره شــود. برای همین درذهن چنین افرادی این 

خطای شــناختی شــکل می‌گیرد که بهترین راه برای 

پرهیز ازمصادره و سوءبرداشت‌،ســکوت وکناره‌گیری 

ازهرنوع موضع‌گیری اســت. اما پرسش مهم این است 

که آیــا »بی‌کنشــی« واقعــاً بیــرون قابلیــت مصادره 

وتفسیراشــتباه نــدارد؟ چنین افــرادی باید 

بدانند ســکوت هم مانند ســخن گفتن، 

حامل پیام اســت ودرفضای عمومی 

خوانش‌پذیــر می‌شــود. همان‌گونه 

که یک موضــع صریــح می‌تواند به 

روایت‌هــای مختلــف تعبیرشــود، 

انفعال هم به‌ســادگی درچارچوب 

روایت‌هــای رقیــب تعبیرمی‌شــود. 

دردستگاه فکری فیلسوفی چون هگل، 

شخصیتی که می‌کوشــد برای حفظ پاکی 

اخلاقی خــود ازهرکنش تاریخی فاصلــه بگیرد، 

درمعــرض وضعیتــی قرارمی‌گیرد کــه اوآن را»جانِ 

زیبا«می‌نامــد؛ ســوژه‌ای کــه بــرای آلوده نشــدن به 

تعارضات جهان واقعــی، ازعمل فاصله می‌گیرد، اما 

همین فاصله‌گیری خــودش پیامدهای غیراخلاقی 

دارد. خلاصه به فــرض که هرکنش امــکان مصادره 

داشــته باشــد، بی‌کنشــی هم ازاین قاعده مســتثنا 

نیســت. درعرصــه عمومــی، ســکوت 

نــه خــأ معنــا، بلکــه شــکلی 

دیگرازرفتاراســت وارزش 

واقعی یــک فرد بــه این 

اســت کــه بــا عملــش 

درســت  ســمت 

باشــد وگرنــه انفعال 

موضع‌گیــری  یــا 

وبــدون  لکنــت  پــراز 

صراحت دور ازچارچوب 

مسئولیت اجتماعی و میهنی 

انسان‌هاست. 


